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ک�ف
آن زننده عینک، آن بنیانگذار شورای كتاب كودک، آن معلم 
والا همــت، آن م�لــف قدر شــوكت، آن م�ســس مدرســه 
فرهاد، آن خواســتار كودكانی شــاد، آن مدیر زیردســت، آن 
شكافنده هر بن بست، آن بانوی همیشه مهربان، آن مادر 
ادبیــات كــودک و نوجوان، آن صلح جوی در جســت وجوی 

آزادی، بانو؛ توران میرهادی.
تــوران در تهــران بــه دنیا آمد. او از نادره جمعیتی اســت در 
جهان كه به جای ما معمولی های یک رگه، دو رگ داشــت. 
رگ پدری اش می رفت و می رسید به روستایی حوالی تفرش 
خودمان و رگ مادری به اروپا قصد عزیمت می كرد و ســر از 
كوچه های برلین درمی آورد. مادر از آنها بود كه شب ها پیش 
از این كــه كودكانش ســر بــه بالین بگذارند بــه جای لالایی، 
برای شان از قصه ها و افسانه های شرقی و غربی می گفت. 
امــا پدر، مهندس فضــل ا... میرهادی، بدش نمی آمد حالا 
كــه دخترش ایران در راه پزشــكی قدم گذاشــته بــود، توران 
را به مهندســی بفرســتد تا بنای خانواده اش خالی از دكتر و 
مهندس و امثالهم نباشــد. این گونه بود كه توران رهســپار 

رشته علوم طبیعی شد در دانشگاه تهران.
او در عالم جانداران و گیاهان غور می كرد و به امتحاناتش 
می اندیشــید كــه یک عصــر پاییزی همه معــادلات به هم 
ریخــت. آن لحظــه تــوران داشــت بــرای كلاس بعــدی اش 
گهــان دیــد زیر درختــان كاج،  تجدیــد حیــات می كــرد كه نا
روی نیمكتــی ســبز رنگ، جبــار باغچه بان نشســته و برای 
گردانش اظهار اندیشــه می كند. عقلــش می گفت: برو  شــا
كــه جانــداران تــو را منتظرند! اما دلش فریــاد می زد: بمان! 
نرو كه همین منزل است مسكن تو! خلاصه كه به خودش 
آمــد و دیــد پــای رفتن دلش پیــش حرف هــای پیرمرد گیر 
كرده. از آن روز به بعد دانشگاه برای او زیر درختان كاج بود. 
چندوقت بعد كه دید پس از فراق از جانوران، هیچ دلتنگی 
نیفتــاد، مهــر كفایت بر پرونده مهندســی اش زد و با آرزوی 
تدریــس و تعلیم، ســوار بر طیاره برای وصــال آرزوهایش، 
عازم ســرزمین های غرب شــد.غرب ویــران از جنگ جهانی 
دوم، حالا پذیرای دختری بود كه آرزوی ســاختن در ســرش 

داشــت. او در فرانسه، چونان آچارهای این مملكت عمل 
كــرد، از كمــک داوطلبانــه بــرای ســازندگی پــس از جنــگ و 
گردی  ک روزانه گرفته تا شــا ســركردن بــا جیــره اندک خــورا
امثــال ژان پیــاژه كبیر. پس از ممارســت ها و كشــیدن رن� 
مفارقت ها با كوله باری سرشار به وطن بازگشت. كوله باری 
گر كودكان در كودكی یاد  كه مهم ترین توشه اش این بود كه ا
بگیرند كه هرگز برده كسی چون هیتلر نشوند، هرگز ویرانی 
و جنــگ بــه وجود نخواهد آمد.بازگشــت او به وطن چندان 
شــكوهمندانه و ظفربخــش نبــود. فرهــاد تتمــه خانــدان 
میرهادی، زمانی كه پرواز توران به تهران نشست، درست 
زمانــی كه ۱۷ســال داشــت از ایــن جهان بــه مقصد آخرت 
پرواز كرد. جمله میرهادی ها و در رأس آنها توران شــان به 
ســوگی بزرگ نشســتند. غمی داشــت توران را در خودش 

گهان  غــرق می كرد و به دیــار فرهاد می برد كه نا
چیزی یادش آمد. مادر در كودكی یک 

شــب گفته بود: غم های بزرگ را 
به كارهای بــزرگ تبدیل كنید 

و حــالا موعــد آن رســیده 
بــود تــا غــم از دســت 
دادن فرهاد را به كاری 

بــزرگ تبدیل كند به 

مدرسه ای متفاوت به نام فرهاد میرهادی.
غ التحصیل این دبیرســتان فرموده اند:  جمله بزرگان فار
»درایــن دارالعلــم، كتــاب درســی موجــود نبــود، بلكــه 
كتابخانه ای فراخ جای داشت كه هركودک با انتخاب كتاب 
غیردرســی آن را همــراه با معلمش یــاد می گرفت. دراین 
مدرســه، مدیر زیردست شورای دانش آموزی بود، یعنی 
هرچــه دانش آمــوزان باهــم تصویب می كردنــد، مدیر و 
معلمان می پذیرفتند و می گفتند امر شما اطاعت خواهد 
شــد. رقابــت معنایی نداشــت، چون كــودكان و كاركنان 
مدرسه، همچون خانواده ای در كنار هم بودند. هركودک 
یابی می شــد و نه كــس دیگر. مثلا  نســبت بــه خودش ارز
بــه جای قیــاس بین یک نوازنده و یک ریاضیدان، هركس 
نسبت به خودش بررسی می شد. گفتنی ها بسیار است 
اما همین بس كه تمام كودكان از دوران ماقبل و مابعد 

تاریخ، آرزوی بودن در این مدرسه را در سر دارند.«
در آن زمانــه عســرت كــه كســی حتــی كمتــر اهمیتــی به 
بزرگســالان مــی داد، توران به فكر ســاختن آینــده كودكان 
افتــاد. او غــم و اندوهش از اهمیت ندادن به كودكان را در 
دست گرفت و به دنبال كارهای بزرگ رفت. اول نمایشگاه 
كتــاب كودک را در دانشــگاه تهران ت�ســیس كرد، بعد 
رفت و به ت�ســیس كانون پــرورش فكری كودكان و 
نوجوانان كمک كرد، شورای كتاب كودک را افتتاح 
كرد و بعد مشغول نوشتن فرهنگ نامه ای برای 
كــودكان و نوجوانان شــد. كتابی كه هرمفهومی 
را كــه درایــن عالــم آمــده از نرمی پنبه تا ســختی 
آهــن را بــا زبان مشــترک بیــن كودكان بــرای آنها 
توضیــح می دهــد. از آنجــا كــه هرجا نام و نشــانی از 
ادبیــات كودک و نوجوان می آید، نام توران میرهادی 
می درخشد، او را مادر ادبیات كودک و نوجوان می دانند.

كســپاری وی درآن صبــح غم انگیــز ۱۸آبــان  روز خا
۱۳۹۵، كــودكان زیادی آمده بودند. از كودكان مو 
سپید گرفته تا كودكان در قنداق. همه كودكان 
یكصــدا برای كســی كه در عمرش همیشــه 
بــرای صلــح و آرامش بچه هــا زندگی می كرد، 

می خواندند:
از شمار دوچشم یک تن كم

از شمار خرد هزاران بیش

برای شان از قصه ها و افسانه های شرقی و غربی می گفت. 
امــا پدر، مهندس فضــل ا... میرهادی، بدش نمی آمد حالا 
كــه دخترش ایران در راه پزشــكی قدم گذاشــته بــود، توران 
را به مهندســی بفرســتد تا بنای خانواده اش خالی از دكتر و 
مهندس و امثالهم نباشــد. این گونه بود كه توران رهســپار 

او در عالم جانداران و گیاهان غور می كرد و به امتحاناتش 
می اندیشــید كــه یک عصــر پاییزی همه معــادلات به هم 
ریخــت. آن لحظــه تــوران داشــت بــرای كلاس بعــدی اش 
گهــان دیــد زیر درختــان كاج،  تجدیــد حیــات می كــرد كه نا
روی نیمكتــی ســبز رنگ، جبــار باغچه بان نشســته و برای 
گردانش اظهار اندیشــه می كند. عقلــش می گفت: برو  شــا
كــه جانــداران تــو را منتظرند! اما دلش فریــاد می زد: بمان! 
نرو كه همین منزل است مسكن تو! خلاصه كه به خودش 
آمــد و دیــد پــای رفتن دلش پیــش حرف هــای پیرمرد گیر 
كرده. از آن روز به بعد دانشگاه برای او زیر درختان كاج بود. 
چندوقت بعد كه دید پس از فراق از جانوران، هیچ دلتنگی 
نیفتــاد، مهــر كفایت بر پرونده مهندســی اش زد و با آرزوی 
تدریــس و تعلیم، ســوار بر طیاره برای وصــال آرزوهایش، 
عازم ســرزمین های غرب شــد.غرب ویــران از جنگ جهانی 
دوم، حالا پذیرای دختری بود كه آرزوی ســاختن در ســرش 

ســوگی بزرگ نشســتند. غمی داشــت توران را در خودش 
گهان  غــرق می كرد و به دیــار فرهاد می برد كه نا

چیزی یادش آمد. مادر در كودكی یک 
شــب گفته بود: غم های بزرگ را 

به كارهای بــزرگ تبدیل كنید 
و حــالا موعــد آن رســیده 

بــود تــا غــم از دســت 
دادن فرهاد را به كاری 

بــزرگ تبدیل كند به 

بزرگســالان مــی داد، توران به فكر ســاختن آینــده كودكان 
افتــاد. او غــم و اندوهش از اهمیت ندادن به كودكان را در 
دست گرفت و به دنبال كارهای بزرگ رفت. اول نمایشگاه 
كتــاب كودک را در دانشــگاه تهران ت�ســیس كرد، بعد 
رفت و به ت�ســیس كانون پــرورش فكری كودكان و 
نوجوانان كمک كرد، شورای كتاب كودک را افتتاح 
كرد و بعد مشغول نوشتن فرهنگ نامه ای برای 
كــودكان و نوجوانان شــد. كتابی كه هرمفهومی 
را كــه درایــن عالــم آمــده از نرمی پنبه تا ســختی 
آهــن را بــا زبان مشــترک بیــن كودكان بــرای آنها 
توضیــح می دهــد. از آنجــا كــه هرجا نام و نشــانی از 
ادبیــات كودک و نوجوان می آید، نام توران میرهادی 
می درخشد، او را مادر ادبیات كودک و نوجوان می دانند.

كســپاری وی درآن صبــح غم انگیــز  روز خا
۱۳۹۵

سپید گرفته تا كودكان در قنداق. همه كودكان 

می خواندند:
از شمار دوچشم یک تن كم

از شمار خرد هزاران بیش

مــن، ضمیــر بی ادعایــی نیســت .بیشــتر 
زمان های مــان صــرف آن می شــود و منشــ� 

بیشتر تفكرات مان از اوست، لیكن...
آیــا مــن خــودم را می شناســم ؟!دیوارهای 
نامرئی را كه اطراف مان كشــیده ایم، كشــف 
كرده ایــم یــا تنها مانعی را كــه از جانب دنیایی 
گذاشــته ایم، روبه رویمــان  كــه در آن قــدم 

می بینیم ؟!
صــدای درون مــان تــا چه حد بلند می شــود ؟ 
تــا حدی اســت كــه تســكین روح عمیق مان 
باشــد ؟!چند گل خشــک شــده از ســال های 
قبــل به یــادگار به عنوان هدیــه ای برای خود 
در روزهای سخت و آسان زندگی در اتاق مان 

پیدا می شود ؟!
ک  فكــر می كنم.بــه ایــن من هایی كــه زیر خا
نشــناختن های مان دفــن كردیــم و گاه غرق 
می شــوم در جمله هایــی كــه هیــچ گاه بــرای 

خودمان نوشته نشد... 
زمان صبرهای زمســتانی و ســردمان در این 
تابســتان آب شــده اند. صبــر نكنیم.بــرای 
شــناختن خودمان...نفــس، كلمــه آســانی 
نیســت.برای آن جنگیــدن را آموختیــم لیكن 

در ایــن جنــگ، یا فرمانــده را فرامــوش یا گم 
كرده ایم.بــی فرمانــده جنگ به دنبــال كدوم 

ی خواهیم رفت!  پیروز
 بایــد كــه غرق نشــد؛ در صدای ســرد دیگران 
غرق نشد و از دریای موج دار و عمیق اطراف 

به ساحل آرامش خویشتن بازگشت.
به ســاحل آرام دریای خود كه رسیدی؛ زمانی 
كه فرمانده فراموش شده ات را به یاد آوردی یا 
خبر پیدا شدنش را آوردی؛ و گل زیبای دیگری 
را در مســیر ســخت زندگی ات به خود تقدیم 

كردی؛ دوباره از خود خواهی پرسید 
 آیا من خودم را می شناسم ؟  

کن�ناختهها �یرخا
س�ر�ادق
تهران

 آن كار را كــردم. چون بقیه هم انجامش 
ین تر  شــیر بهتــر،  خیلــی  می دادنــد. 
مــن،  بــرای  امــا  ک تــر  وخوش خورا

خودكفایی مهم بود.
یــک خــودكار نرم و یک برگه ســفید مثل 
یک تكه پنبه، ابزار تولید ما بودند. دنبه رو 
پنبه. البته از شانس ما، دنبه اش ذغال 
شده بود. چندباری باید مو های فرفری 
می كشیدم تا پاهایش باز شود. شروع به 
رقصاندن خودكار كردم. حرفه ای نبودم 
ک نباشــد.  و بدیهــی بــود خوش خــورا
النهایــه، بــرای طعــم دار كــردن قضیه، 
كتــاب كمكی را برداشــتم؛ كارمان تمام 
شد و برگه را تا كردم. حین راه، پیشانی ام 
شروع كرد به شبنم بستن، كف دستانم 

هم طبق معمول، اشک  شــان دم 
مشک شان.

ا  ر ســتین ها  آ
كردنــد.  چــک 
وارد شــدیم. 

صندلــی ۲۷. بــاد 
كولــر برگــه پاســخ را بــرای 

بــار اول بلنــد كــرد و مراقب 

بــه فكــر فرورفــت. امــا هنوز 
نــه بــه دار بــود، نــه به بار. همه شــروع 
كردنــد مثل هلو اما من، كم كم وقتش 
رســیده بــود تا هلو های خود را بســاط 
كنــم. شــروع كــردم بــه هلــو فروختن، 
مسرور از این كه در صنعت برگه هلو به 
گهان برگه ام  خودكفایی رسیده ام اما نا

را قاپ زدند.
قاپ زد و شروع كرد به نوشتن. صندلی 
بغلی بود طفلی. بر طبل شادانه كوبیدم 
چون علاوه بر خودكفایی، به صادرات به 
كشــور دوســت هم رسیدم كه باز برگه را 
قــاپ زدند، این بار ســازمان ملــل و كار 
بنــده خدا به شــورای امنیت رســید اما 
خب دم كشور دوست گرم كه برگه هلو را 
گرفت و مثل پوست خیار ما را نفروخت. 
پس از اظهار نگرانی، تولید 
هلو را متوقف كردم و 
در هلو ســاختن 
د  خــو گــه  بر
كوشیدم. هرچندكه 
این هم مثل همان برگه هلو، 

ک نبود. خوش خورا

امی�یاسانقن�یبرگهه�و
تهران

غم بزرگ، کار بزرگ
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